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از دیپلماسی آزادی آذربایجان تا 
دیپلماسی تقسیم دریای کاسپین

در آســتانه هفتادویکمین ســالگرد آزادسازی  �
آذربایجان از اشــغال بیگانه پرســتان تجزیه طلب 
کــه با اتحــاد مردم و ارتــش و دولت بــه انجام 
رســید، نقش یک دیپلمات برجسته به نام احمد 
قوام با وجود تمام نقاط سیاه و سفید زندگی اش، 
و  ارزشــمند  گفت وگــوی  و  نقش آفرینــی  بــا 
هوشمندانه اش با شوروی قدرتمندِ تازه پیروزشده 

در جنگ جهانی، در تاریخ ایران جاودانه شد. 
اما در آســتانه هفتادویکمین سالگرد بازگشت 
آذربایجان، سخنانی از یک دیپلمات مسئول وزارت 
خارجه درباره سهم ایران در دریای کاسپین منتشر 
شده که نگرانی بسیاری از اندیشمندان ایران خواه 
را به همراه داشته است. ابراهیم رحیم پور، معاون 
آســیا، اقیانوســیه و مشــترک المنافع وزارت امور 

خارجه، در گفت وگو با ایسنا گفته: 
- اینکه نصف دریای خزر ســهم ایران است یا 
اینکه ســهم کشورمان   از این دریا ۲۰ درصد است، 
با منطق حقوقی و بین المللی سازگار نیست (!). 

- روسیه با وســعت ۱۷  میلیون کیلومترمربع، 
در توافقی که بین این کشور و قزاقستان به صورت 
دوجانبه انجام شد، سهمش از بستر و زیر بستر این 
دریا حدود ۱۸ درصد و قزاقستان حدود ۳۲ درصد 

در نظر گرفته شده است. 
- قرار نیست بستر و زیر بستر دریای خزر نصف 

یا به پنج قسمت مساوی تقسیم شود. 
- درباره حوزه هایی که ابهام وجود دارد و بین 
ایران، ترکمنســتان و جمهوری آذربایجان مشترک 
اســت [ منظور حــوزه البرز ایران که باکــو با ادعا 
نســبت به آن، برای آن نام آلو را به کار می گیرد و 
حوزه چراغ]، تلاش این اســت که با رفع ابهامات، 
بتوانیــم به صورت مشــترک و با ســرمایه گذاری 
خارجی در این منطقه استخراج داشته باشیم (!). 

 ***
با توجه به اینکه از مجموع ســخنان این مقام 
رســمی وزارت خارجه، به ســختی می توان تأمین 
حداکثــری و دفاع از منافع ملی ایــران در دریای 
کاســپین را برداشــت کرد، بنابراین بــرای آگاهی 
برخی مســئولان و نیز تنویر افــکار عمومی، بیان 
نکات حقوقی زیر در راستای منافع ملی نسل های 

ایرانی، کلیدی است. 
۱- اصــل «جانشــینی دولت هــا» در مســئله 

حقوقی دریای کاسپین
بر اســاس قوانین حقوقی بین الملــل، بعد از 
فروپاشــی اتحــاد جماهیر شــوروی، دولت های 
جدید طبق اصل «جانشینی دولت ها» وارث نظام 
حقوقی موجود هســتند و بنابرایــن قراردادهای 
۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ بین ایران و شوروی تعهدات مشابهی 

را برای دولت های جدید به وجود می آورد. 
این در حالی اســت که ایران در تقســیم کشور 
شوروی به چهار کشور در ساحل دریای مازندران، 
هیچ نقشی نداشته و بســیار متضرر شده است و 
این کشورها بی اعتنا به حقوق ملت ایران، راه خود 
را می روند و ایران را از صحنه دور نگه داشته اند؛ 
بااین حــال «اصل جانشــینی دولت ها» در حقوق 

بین الملل پاسخ بسیاری از ابهامات را می دهد. 
۲- بــر اســاس قوانین و حقوق شناخته شــده 
بین المللی، دریای کاســپین رژیم حقوقی مدون و 
مشخصی دارد و طرفین، یعنی جمهوری اسلامی 
ایران و اتحاد جماهیر شــوروی ســابق، با حقوق 
مساوی، مشترک و مشــاع در تمام منابع و حقوق 
متصوره اعم از ســطح دریاچه، منابع آبی، بستر و 
زیربســتر آن، ذی حق بوده و خواهند بود؛ البته با 
رعایت حــق انحصاری ۱۰ مایل ســاحلی، آن هم 

فقط برای ماهیگیری. 
۳- بــا توجه بــه قراردادهای منعقدشــده در 
ســال های گذشــته بین ایــران و اتحــاد جماهیر 
شوروی، دیپلماسی ای که اولویت دارد، این است 
که بر ســر تبیین و تکمیل رژیــم حقوقی موجود، 
به ویژه حل مســئله محیط  زیســت دریــا و لزوم 
پرداخت غرامت از سوی آلوده کنندگان اکوسیستم 
آبی دریای کاسپین، گفت وگو انجام شود؛ نه بر سر 

تعیین رژیم حقوقی جدید. 
۴- به کار گیــری عبارت «تعییــن رژیم حقوقی 
دریای کاسپین»، شــیطنتی هماهنگ شده از سوی 
چهار کشور برجای مانده از شــوروی پیشین علیه 
ایران اســت؛ چراکه ایرانیــان را از موضع یک در 
برابر یک (یعنی چهار کشــور ســاحلی میراث دار 
و متعهد قرارداد های ســابق شوروی هستند) به 
موضع ضعیف و شــکننده یک در برابر چهار قرار 

خواهد داد. 
۵- مســائل و معضلات بزرگ محیط زیســتی 
دریای مازندران که از سوی کشور های ساحلی آن 
به ایران تحمیل می شود، متأسفانه حساسیت لازم 
را برانگیخته نکرده اســت که باید در تکمیل رژیم 

حقوقی فعلی، به آن توجه کرد. 
۶- ناتوانــی در احقاق حــق، نافی وجود حق 
نیســت؛ بنابراین برخلاف نظــر برخی که مصرانه 
منکــر حق ۵۰درصدی ایران هســتند، این حق در 
قراردادهــای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ گنجانده شــده؛ حتی 
اگر ایران در این سال ها نخواسته باشد یا نتوانسته 
باشــد از این حقوق مســلم خود اســتفاده کند. 
بر اســاس این، ناتوانی یا تمایل نداشتن به استفاده 
ایران، نمی تواند توجیهی برای وجود نداشــتن این 

حقوق برای ایران تلقی شود.

روزنه آینه 
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به یاد کودکِ آواره فلسطینی
مجرم از قاطعیت قضائي مي ترسد نه گشت ویژه

محمد مطهري:...چه تعقیب  و  گریزهاي خطرناک و  �
چه جانفشاني هایي که نیروي انتظامي براي دستگیري 
آنان [اراذل و اوباش] نمي کند و شهید هم مي دهد، ولي 
متأســفانه گاهي شرور زودتر از مأمور به منزل مي رسد! 
در این شرایط، به راه انداختن گشــت جدید براي مبارزه 
با ســارقان و اراذل، چه مشــکلي را حل مي کند؟ اینکه 
قوه قضائیه نیروي خود را صرف رصد کامنت و توییت 
انتقادي ـ حتي تخریبي ـ و پاســخ بــه آنها و احضار و 
دادگاهي کردن این و آن کنــد، بي تردید به ضرر خودش 
تمام  مي شــود. به جاي آن، دســتگاه قضائي باید اقتدار 
خود را ـ بدون ملاحظه هیچ ارتباط و انتساب و انتصابي 
ـ بر برخورد قاطع با غارتگران، متجاوزان، زمین خواران، 
مفســدان اخلاقي، قاضي هاي فاسد، شاهدان دروغین، 
قاچاقچیــان، کلاهبرداران و همه کســاني کــه دمار از 
روزگار مــردم درآورده اند، متمرکز کنــد. در میان ده ها 
میلیــون پیام روزانــه، این که چند فرد سیاســي در این 
توییت و آن کانال علیه یا له قوه قضائیه چه بنویســند 
اهمیت چنداني ندارد، مهم تر، میلیون ها توییت نامرئي 
است که هر روز به نفع یا علیه قوه قضائیه در ذهن هاي 
مــردم نقش مي بندد که محتــواي آن را عملکرد خود 

دستگاه قضائي تعیین مي کند و بس.

استیضاحش کنید
گویي برخي سعي دارند القا کنند که رأي مردم تأثیر  �

چنداني بر تغییر سیاســت هاي حاکم در مدیریت هاي 
شــهري و کلان کشــور ندارد و در همین راســتا همان 
رونــدي را در پیــش گرفته اند که مردم تــلاش کردند 
تغییر دهنــد. از روزهاي آغاز انتصابات در شــهرداري 
تهران، تعداد زیادي از اعضاي شــوراي شهر نسبت به 
نــوع انتصابات در این مجموعه به خصوص به کارگیري 
نیروهاي نزدیک به  تفکر شهردار گذشته تهران انتقاداتي 
را به محمدعلي  نجفي داشتند. به نظر مي رسد چالش 
اعضاي شوراي شهر تهران و شهردار کمي پیچیده تر از 
این است که به نظر مي رسد. اتفاقي که اگر از هم اکنون 
برایش تدبیري اندیشــیده نشــود، مي تواند باعث بروز 
یأس و ناامیدي در بدنه رأي این جماعت شــورا شــود. 
اعضاي شوراي شــهر، نمایندگان تفکر مردم در بهشت 
هســتند و باید قطب نماي خود را با مردم تنظیم کنند. 
اگر قرار باشد شوراي شــهر به شوراي شهرداري تبدیل 
شــود، اتفاقي بدتر از دوران شــوراي قبل با شهرداري 
رقم مي خورد. سخن این اســت که یک پایان تلخ بهتر 
از تلخي بي پایان براي روابط شورا و شهرداري مي تواند 

باشد.

چالش اقلیم
کشمکش هاي غالبا حقیري که در کشور ما جریان  �

دارنــد، چند معارضه و چالش بــزرگ را زیر غبار خود 
محــو مي کنند. ایــن چالش هاي بزرگ و اساســي که 
با سرنوشــت فلات و مــردم ایران پیونــد خورده اند در 
حوزه هاي فرهنگ و اقلیم، اقتصاد و سیاســت فراوانند 
و از میــان آنهــا به باور بســیاري از خبــرگان، چالش 
اقلیمي، بزرگ ترین خطري اســت کــه این حوزه تمدن 
را در قــرن ۲۱ تهدیــد مي کند. محور ایــن چالش، آب 
است. هشــدارهاي اهل نظر درباره اینکه ایران با خطر 
کمبود آب در اثر خشک سالي و بدمصرفي روبه رو است 
در حدي که هر خفته اي را بیدار کند داده شــده است، 
اما متأسفانه ساختار سیاسي کشور توان بیرون آمدن از 
غفلت بي توجهي به مسائل بنیادین و غرق شدن در نزاع 
حقیر بر ســر ابزارهاي قدرت را ندارد. تأسف بیشتر در 
این است که مدیریت کلان کشور نیز به این بي توجهي 
آلوده اســت و آنچه را مي توان بــه عنوان وظیفه اش 
تعریف کرد انجــام نمي دهد. ما فقط زماني مي توانیم 
اقــدام بنیادین و بدون تاریخ مصــرف براي رویارویي با 
چالش هاي اقلیمي داشته باشیم که برنامه و اقدام ما 

به آمد و رفت دولت ها وابستگي نداشته باشد.

آن مرد با باراني نیامد!
...ماجــراي عضو زنداني شــده تیم هســته اي یکي  �

دیگر از این نمونه هاي تأســف آمیز و عبرت انگیز است. 
علي رغم محکومیت این عضو تیم مذاکرات هسته اي، 
هنــوز هیچ کــس مســئولیت آن را بر عهــده نگرفته 
است و اساســا خود را ملزم به پاســخ گویي نمي داند. 
کریمي قدوســي نماینده مجلس شوراي اسلامي اخیرا 
گفته بود ایشــان به طرف مقابل گفته بود که خط قرمز 
ایران درباره تعداد ســانتریفیوژها کجاست! در صورت 
صحــت این مطلب- که تاکنون از ســوي مســئولان و 
مطلعان تکذیب نشــده اســت- مي تــوان تصور کرد 
مذاکرات چه فاجعه اي بوده اســت. متأســفانه منافع 
ملي کشور دســتخوش تغافل و تجاهلي است که هر 
چند وقت یک بار آثار این روند تا حدي بروز پیدا مي کند 
و دســت اندرکاران امــر نیز بــراي فرار از مســئولیت و 
پاسخ گویي به ماله کشي و سرپوش گذاشتن به پرونده ها 
روي مي آورند. آیا به راستي جا نداشت یک مقام مسئول 
دولتــي به خاطر تشــویق این عضو خطــاکار و اعطاي 
مــدال به او، از مردم عذرخواهي ســاده اي کند؟ ظاهرا 
تصور بعضي از مســئولان از جاسوس و نفوذي، همان 
شــخصیت هاي فیلم هاي هالیوودي اســت. مأموري 
کــددار با باراني و کلاهي که لبــه آن را پایین داده و در 
پس کوچه اي با رابط خود قرار مي گذارد و اطلاعات را با 

جوهر نامرئي مي نویسد!
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سیدعلى حسینى

غلامرضا منصورى

اســتعفای حریری از ســمت نخســت وزیری لبنان را بســیاری از 
کارشناســان سیاســی منطقه نشــانه ای از تلاش های عربستان برای 
کشــاندن درگیری ها بــه لبنان و ایجــاد جبهه جدیــدی علیه ایران 
و محــور مقاومت ارزیابی کردند. اما پشــت پــرده این تحولات را که 
از زبان «مجتهد» افشــاگر سعودی می شــنویم، این گزاره در ذهن ها 
بیشــتر تثبیت می شــود که در کشــورهای حوزه خلیج فارس، چیزی 
به نام سیاســت های اســتراتژیک وجود ندارد. اصالتا باید پذیرفت در 
کشــورهایی که اراده مردم تأثیری روی روندهــای حکمرانی ندارد، 
دســت وبال شاهان و مســتبدان برای حرکت های چرخشی بسیار باز 
اســت. مانند آنچه زونیس دربــاره انقلاب ایران گفته بود، ســقوط 
حکومت شاه منوط به شخصیت سست بنیان محمدرضا و اشتباهات 

مکرر شخصی شاه بود. 
فعل و انفعال خواســت و اراده مردم بــا حکمرانی ها، ذاتا عامل 
خوبی برای تثبیت سیاســت گذاری ها و تعییــن اهداف ملی نام برده 
می شــود. مجتهد می گویــد حریری مالک شــرکت بســیار ثروتمند 
«اوجیــه» اســت. این شــرکت، یکــی از طرف های مهم قــرارداد با 
سعودی است که سالانه  میلیاردها دلار از این کشور درآمدزایی دارد. 
حریــری بعــد از ملک عبــداالله و به سلطنت رســیدن ســلمان، 
همــواره تلاش می کرد تا بدهی های خود را از ســعودی پس بگیرد. 
اما بن ســلمان این شــاهزاده هوس باز ســعودی، بعــد از تصاحب 
ولایتعهدی (با کودتای نرم)، گویی میل فراوانی داشــت تا شــرکت 
حریری را از آنِ خود کند. البته بن سلمان تلاش می کرد تا اوجیه را با 
شــرکت تحت مالکیت خود یعنی «نمسا» ادغام کند؛ امری که مورد 

مخالفت شدید حریری قرار داشت. 
این اختلاف موجب بروز تنش هایی شــده بود تا اینکه بن سلمان، 
حریری را به بهانه تسویه بدهی هایش به ریاض می خواند اما در بدو 
ورود متوجه داستان گروگان گیری اش می شود. او بعد از گروگان گیری 

حریــری، وی را مجبور به اســتعفا از نخســت وزیری لبنان می کند تا 
به عنــوان یک شــهروند عادی عربســتانی با او برخــورد کند. البته 
بن ســلمان از این مجال اســتفاده کرده و تلاش می کند مسئله را به 
دخالت هــای ایران و حزب االله در امور سیاســی لبنان گره بزند تا هم 

نفع سیاسی ببرد و هم دست درازی های خود را توجیه کرده باشد.
به  هرحــال، حریری با تکیه بر تلاش های ســفرای آمریکا و به ویژه 
فرانسه در عربستان، مجال رهایی از چنگال بن سلمان را می یابد البته 
به شرط اینکه دلیل حصر خود در ریاض را فاش نکند. اگر دقت کرده 
باشید صحت این روایت را می توان از برخورد حریری در بدو ورود به 
لنبان دریافت. او به محض ورود به لبنان گفت هیچ ســخنی از آنچه 

در ریاض بر من گذشت را نخواهم گفت. 
یمن

علی عبداالله صالح، رئیس جمهور ســابق یمن، ســابقه ۱۰ ســال 
کشــتار وحشیانه حوثی های یمن را در کارنامه خود داشت و همواره 
در پروپاگاندای خــود حوثی های مظلوم و فقیر یمن را آلت دســت 
ایران می دانســت. بعد از جنگ عراق علیه کویت، صالح جزء معدود 
رهبــران عرب منطقه بود که ائتلاف خود با صدام را نگسســت و به 
همین دلیل بارها مورد خصومت و حمله عربستان قرار گرفت. البته 

صالح بعد از ۱۱ سپتامبر به صدام هم پشت کرد. 
عربســتانی ها که دل خوشی از او نداشتند از سال ۲۰۱۱ به این سو، 
وجهه همت خود را بر اسقاط عبداالله معطوف کردند. عبداالله سقوط 
کــرد و طی توافقی معاون او منصور، بر قدرت تکیه زد. گویی انقلاب 

یمن پیروز شده بود. 
اما با چرخش منصور به ســمت عربستان، این حوثی ها بودند که 
برای ائتلاف با صالح، اعلام آمادگی کردند و دشمن دیروز شد دوست 
امروز. اما صالح بعد از سه سال جنگ و ملاحظه شرایط میدانی یمن 
که به قدرت گیری نیروهای ائتلاف منجر می شــد، تلاش کرد تا بازهم 

خیانت کند. او در چهارم ســپتامبر با نیروهای ائتلاف که در اســتان 
مارب مســتقرند پیمان بست و قرار گذاشت صالح از صنعا فرار کرده 
و به آنها بپیوندد تا در مقابل حوثی ها قرار گیرد. البته آخرین خیانت 

او این بار به قیمت جانش تمام شد. 
داســتان خیانت ها و پشــت کردن های حکام مستبد همین است. 
دلیل این چرخش های توفانی و خیانت بار هم معلوم اســت، چراکه 
مرتجعان منطقه هیچ تلاشی برای درک این گزاره که (اصالت قدرت 
سیاسی از آنِ مردم است) نمی کنند. آنها بادآورده خشونت و خیانت 

هستند و با همان بادها نیز جابه جا می شوند. 
ازایــن روی اینکــه برخی هــا به ســادگی ادعا می کننــد تحولات 
استراتژیکی در منطقه در حال وقوع است و شاهزاده گستاخ سعودی 
خواب های جدیدی برای منطقه دیده است، چندان پذیرفتنی نیست 
چراکه بســیاری از اتفاقات منطقه را در غیاب گفتمان های سیاســی 
کارآمــد و مردمی، همین تصمیمات دفعتــی و لحظه ای حاکمان و 
حتی خود مردم می سازند. فراموش نکنید سرنوشت بیداری اسلامی 
در لیبی چه شــد، در تونس چه وضعی به خود دید، مصر را ببنید که 

ورق بازهم به نفع دیکتاتورها برگشت و... .
به نظر می رســد همه ماجراهایی که این روزها از عربستان شروع 
می شود و به منطقه تسری می یابد را باید در این جمله خلاصه کرد، 
شــاهزاده می خواهد شاه شود و تحت استرس این آرزو، واکنش های 

هیجانی زیادی از خود به رویدادهای سیاسی منطقه بروز می دهد. 
او می خواســت ولیعهد شــود، جنــگ علیه یمن را آغــاز کرد و 
همین چند روز پیش بود که نادمانه، از ســازمان ملل خواســته بود 
میانجیگــری کند و ماجرا فیصله یابد و این نمی توانســته چیزی جز 
هوس زودگذر بن سلمان باشد. آن زمان هم که می خواست به  جای 
سلمان بنشیند، قطر را به محاصره کشاند و شاهزادگان را در بند کرد 

و... این ماجرا ها ادامه دارد... .

فهم بازى هاى خاورمیانه از روان شناسى دیکتاتورهاى آن مى گذرد

دوران  در  کــه  احمدی نــژاد  محمــود 
ریاســت جمهوری اش اعــلام کرده بــود «بیش از 
صد سیاســت مدار جهان از مــن مدیریت جهان را 
درخواســت کردند»، این روزها بنا بــر گفته فاضل 
موسوی عضو کمیسیون اصل نود مجلس، با هفت 
محکومیــت قطعی در ارتباط بــا ۱۱ میلیارد تومان 
تخلف روبه روســت. نزدیکان او هم البته زنبیلشان 
پر از اتهامات مختلف است. اسفندیار رحیم مشایی 
مشــاور و رئیس دفتر ســابق احمدی نژاد، با اتهام 
تصــرف غیرقانونی در اموال دولتی، نشــر اکاذیب، 
تشــویش اذهان عمومــی، توهین به مســئولان و 
تبلیغ علیه نظام روبه روســت. حمید بقایی معاون 
اجرائــی احمدی نژاد در دوران ریاســت جمهوری 
وی، که با اتهامات ســنگین مالی روبه روســت، در 
تیرماه امسال برای دومین بار بازداشت ولی با وثیقه 
۲۰ میلیاردتومانی آزاد شــد. بــه گفته محمدعلی 
پورمختــار نماینده مجلس، بقایــی در یک مورد با 
اتهام ناپدیدشدن سه میلیون و ۷۰۰ هزار یورو از پول 
برگزاری کنفرانس جنبش عدم تعهد که در اختیار 

او بوده، مواجه است. 
به طورکلــی اتفاقاتی را که توســط احمدی نژاد 
و یارانش موســوم به دولت بهار، در روزهای اخیر 
شکل گرفته، می توان در دو مورد خلاصه کرد: اول، 
احمدی نژاد به همراه مشــایی، بقایــی و جوانفکر 
مشاور مطبوعاتی احمدی نژاد، در اعتراض به روند 
رســیدگی به پرونده بقایی از سوی قوه  قضائیه، در 
حرم شــاه عبدالعظیم بست نشستند که در نهایت 
پس از چهار روز و بعد از درگیرشــدن با افرادی که 
کانال دولت بهار از آنها به عنوان «لباس شخصی» 

یــاد کرد، پایــان یافت ولی احمدی نــژاد تأکید کرد 
کــه افشــاگری ها و اعتراضاتش را بــا هدف دفاع 
از مردم، به شــکلی دیگر ادامــه خواهد داد. دوم، 
مصاحبــه ۴۰دقیقه ای احمدی نژاد بــود که در آن 
اتهامات بی ســابقه ای را علیه قــوه  قضائیه مطرح 
کــرد. اصولگرایان که در گذشــته ای نه چندان دور 
در حمایت از احمدی نژاد، همگی یک صدا پشــت 
او ایســتاده بودنــد، این روزها به جــز واکنش های 
معــدودی، صدایی از آنها شــنیده نمی شــود و به 
تعبیر محمد مهاجری فعال سیاســی و رســانه ای 
اصولگــرا، دچــار «حنــاق اصولگرایــی» شــدند. 
آیت االله مصباح یزدی رهبر معنوی جبهه پایداری، 
در ســخنانی اظهار کــرد: «در احمدی نژاد حالت 
انحرافی می بینم». مجتبــی ذوالنور نماینده مردم 
قم گفت: «انگار احمدی نــژاد روان گردان مصرف 

کرده». 
روزنامــه کیهان نیز در گزارشــی که در نهم آذر 
ماه منتشــر کرد، بدون اشاره به انتقادات بی سابقه 
احمدی نــژاد از قــوه  قضائیــه و همچنین واکنش 
تنــد رئیس این قــوه به اظهارات وی، اشــخاص و 
نهادهایی را که توسط احمدی نژاد مورد اتهام واقع 
شدند، به «مصلحت گرایی و صبوری» دعوت کرد. 

مشــخصه بارزی که مخالفــان احمدی نژاد در 
ســال ۸۸ مطرح می کردند و اکنون بعد از هشــت 
ســال از زبان هواداران سابقش شــنیده می شود، 
دروغگوبودن و بی  پایه و اساس  بودن صحبت های 
وی اســت. بنابراین ســؤالی که این روزهــا دائما 
مطرح می شود این است که احمدی نژاد چقدر در 

انتقاداتش صداقت دارد؟

ادبیات تهاجمی و غیردیپلماتیک دولت های 
نهم و دهم در عرصه سیاست خارجی متأسفانه 
ائتلاف کشورهای عربی را که سالیان سال علیه 
رژیم صهیونیســتی اسرائیل شکل گرفته بود به 

یکباره علیه ایران بسیج کرد. 
همین امر نه تنها ذهن بسیاری از تحلیلگران 
سیاسی را تغییر داد بلکه حتی موجب شگفتی 
برخــی از سیاســت مداران رژیم صهیونیســتی 
نیز شــد و صریحــا آنها اذعان کردنــد که رفتار 
سیاســی رئیــس دولت هــای نهــم و دهم در 
بین المللی سبب موضع گیری خصمانه  عرصه 
کشــورهای عربی علیه جمهوری اسلامی ایران 
شده اســت؛ به گونه ای که رژیم اسرائیل به طور 

نسبی از حاشیه امنی بهره مند شده است. 
ناگفته پیدا بود که تبعات چنین رویکردی در 
عرصه سیاست خارجی موجب هژمونیک شدن 
تحریم های سیاســی-اقتصادی  سایه ســنگین 
بین المللی علیه منافع ملی کشــور خواهد بود. 
تمــام تلاش و هم وغم دولــت یازدهم، به رغم 
داشــتن رویکردی اعتدالی در عرصه سیاســت 
خارجی، مصــروف انجام مذاکرات مســتمر با 
مجامع بین المللی و کشــورهای ۵+۱ شد که تا 
حدودی سایه ســنگین تحریم ها را از کشور دور 
کند و از فشارهای ســهمگین اقتصادی و مالی 
در داخل بکاهد و وضعیت کشــور را به شرایط 
عادی و نســبتا با ثبات اواخر دولت هشتم سوق 

دهد. 
اما علیرغم تلاش های درخور دولت یازدهم 
و حتی دوازدهم در عرصه مذاکرات دیپلماتیک 

و سیاسی و شکستن قفل بســیاری از تحریم ها 
و گسســتن ائتلاف جهانی علیه ایــران، با روی 
کارآمدن ترامــپ در ایالات متحده آمریکا، عملا 
با رهبری آمریکا ائتلاف جدید ضدایرانی متشکل 
از عربســتان، اســرائیل و برخی از کشــورهای 
عربی شــکل گرفت و استیلای بن سلمان نیز در 
عربستان سعودی بر شــدت و حدت کینه توزی 

علیه جمهوری اسلامی ایران افزوده شد. 
اکنون مدت هاست که شــعله جنگ و نفاق 
و آشــوب در منطقه خاورمیانه برافروخته شده 
و کینــه ورزی و عــداوت برخــی از کشــورهای 
منطقه ای و فرامنطقه ای ضد کشورمان فزون تر 

شده است.
 از دیگر ســو دولت دوازدهم نیز با مشکلات 
مختلفی درحوزه های گوناگون اقتصادی و مالی 

درسطح داخلی دست وپنجه نرم می کند. 
ضمــن آنکــه تجربــه هشــت ســال جنگ 
تحمیلــی و تبعات ناشــی از آن نیز بر ذهن هر 

ایرانی سنگینی می کند. 
در چنین شرایطی باید با اتکا به تدبیر و عقل 
دیپلماتیک مذاکــرات منطقه ای را بیش ازپیش 
در اولویــت قرار داد و از حداکثــر توان و انرژی 
خود برای حل وفصل مناقشات منطقه ای بهره  
گرفــت. اتخاذ رویکــردی واحد و مشــترک در 
عرصه سیاســت خارجی نیز به عنوان شیوه ای 
هوشــمندانه در راستای برقراری ثبات نسبی در 
منطقه خواهد بود. علاوه برآن تلاش برای حفظ 
وحدت و انسجام داخلی نیز بر تمرکز ما خواهد 

افزود.

سال ۱۳۳۵ خورشــیدی بود. من در کلاس پنجم 
دبستان درس می خواندم. در مدرسه ای در زادگاهم 
«نور»، در کنار دریای مازندران که در آن زمان شــهر 
کوچکی بود. آن روز اواســط پاییز بود و آسمان ابری 
و گرفتــه. زنــگ تفریح بود و بچه ها ســرگرم بازی و 
شــادی کودکانه. سروصدای شــادی بچه ها فضا را 
پر کرده بود. من هم با همکلاســانم گرمِ بازی بودم. 
حیاط مدرسه ما در نسبتا کوتاهی داشت که در تمام 
روز باز بود. ناگهان پدری میان ســال دست در دست 
پسری خردسال – هفت، هشــت ساله- با دشداشه 
ســفید رنگ ورورفته و پاپوش پاره، خسته از رنج و راه 
سفر، در آستانه در حیاط ظاهر شدند و توقفی کردند. 
ظاهرا پدر وقتی جست وخیزهای شادمانه بچه های 
مدرســه را دید، به تردید افتاد که نکند وقت مناسبی 
نباشد و شادی کودکانه بچه های مدرسه، بچه اش را 

حسرت به دل کند. 
اما ســرانجام وارد حیاط شــدند. یکبــاره نگاه ها 
به طرف پدر و پســر برگشــت. بچه ها که تا آن زمان 
کســی را با این شکل و شمایل - لباس سفید بلند بر 
تن - ندیده بودند، متعجب  لحظه ای دســت از بازی 
کشــیدند... ولی پس از چندی همچنان سرگرم بازی 

شدند. 

بچه ناگهان دســتش را از دســت پدر رها کرد و 
خیز برداشــت تا برای بازی به جمــع بچه ها برود. 
پدر پریــد و بچه را گرفت و او را از جمع بازداشــت 
و کناری ایســتاد. ناظم مدرســه کــه در حیاط قدم 
می زد، به ســوی پدر و پسر رفت و از مرد پرسید چه 
کار دارد؟ مرد به عربی حرف می زد و نمی توانســت 
خواســته اش را به ناظم مدرسه بفهماند. دستش را 
به عنوان درخواست کمک جلو برد و نام «فلسطین» 
را بــر زبان آورد. بچه ها تصور می کردند کار این مرد، 

گدایی است. 
در ایــن اثنــا زنگ کلاس زده شــد و همه بچه ها 
بــه کلاس رفتند. من هم ناگزیر دســت از کنجکاوی 
کشــیدم و بــه کلاس رفتم. پس از گذشــت دقایقی 
معلممان وارد کلاس شــد. معلــم ما که فرد آگاه و 
روشنی بود، با چشــمانی اشک آلود آهی کشید و به 
زبان ســاده - نقل به مضمون- چنین گفت: بچه ها 
اینها پدر و پســر بودند از کشور فلسطین، گدا نیستند؛ 

آواره اند.
این بــلا را انگلیس بر سرشــان آورده و آنها را از 
خانه و کاشــانه و کشورشــان بیرون کرده و اسرائیل 
را به جای آنها نشــانده و این چنین آنها را آواره کرده 
اســت. اینان آوارگان فلســطینی هســتند. این طفل 

بی گناه هم آواره فلســطینی اســت. مادرش و دیگر 
افراد خانواده در هنگام دفاع از خانه و کاشانه شــان 
کشــته شــدند. پدر تنها و درمانده این گونــه او را در 
ســرما و گرما به دندان گرفته و بی کس و بی پناه دیار 
به دیار و شهر به شــهر با خود می گرداند. ما هم در 
حد توانمان پولی جمع و به آنها کمک و راهیشــان 
کردیم. اینها گدا نیســتند؛ معلم ما با تأکید می گفت: 

«اینها گدا نیستند!»
در آن ســال ها درک چندانــی از عمــق فاجعه 
نداشتم، بعدها که به دانشگاه راه یافتم و مطالعات 
و اطلاعاتم دراین باره بیشــتر شد و گاه در سالگردها 
اعلامیه هایی از اوضاع اســفبار فلسطینیان بر دیوار 
بیرونی شــمالی مســجد دانشــگاه تهران می  دیدم، 
بیشــتر دانســتم که چه فاجعه هولناکی روی داده 
اســت؛ بر عمق رنج ها و مصایب فلســطینیان آگاه 
شــدم و دانســتم کــه بعــد از جنگ جهانــی دوم، 
اســتعمار انگلیس بــا اعلامیه ظالمانــه و نکبت بار 
۱۹۴۸ بالفــور و با همراهــی قدرت های دیگر چه بر 
سر فلســطینیان بیچاره آورده اســت و فلسطینیان 
بی گناه در ازای جنایت هولوکاست نازی ها چه تاوان 
سنگینی پرداختند و چگونه با قساوت و شقاوت تمام 

خانه و کاشانه و وطنشان به تاراج رفت. 

اکنون از ســال ۱۳۳۵ خورشیدی تا به حال، بالغ 
بر ۶۰ سال می گذرد. 

آن مــرد میانســال آواره فلســطینی اکنــون در 
دل خــاک اســت و آرزوی رهایی وطــن و خلاصی 
از آوارگــی را با خود به گور برده اســت. آن کودک 
بی گناه آواره فلســطینی لابد اکنون در آستانه پیری، 
آرزو به دل همچون بســیار از کودکان بی گناه دیگر 
فلســطینی، زخم خــورده از رنج طولانی ســال ها 
آوارگی و زندگی مشــقت بار در اردوگاه ها، همچنان 
آواره است. با اینکه فلسطینیان به حداقل دو کشور 
مســتقل در کنار هم راضی شــده اند، این آوارگی با 
لجاجت اسرائیل و حمایت همه جانبه و سرسختانه 
زمامداران آمریکا (نمونه بارز آن شناسایی اخیر شهر 
بیت المقــدس به عنوان پایتخت اســرائیل و انتقال 
ســفارت که مغایر قوانین بین الملل و قطع نامه های 
شــورای امنیت اســت) با بی رحمی تمام، همراه با 
انتظاری دردنــاک و طولانی همچنــان ادامه دارد؛ 
حتی برای کودکانِ فردای فلســطین نیز. باشد که به 
همــت جامعه جهانی هرچه زودتــر حل این قصه 
پر غصه به جایی برســد و کودکان بی گناه فلسطینی 
نیــز هرچه زودتر در آغوش پرمهــر خانواده، از رنج 

آوارگی رهایی یابند.

خنثى کردن بحران منطقه اىمدیریت جهان با روان گردان
حبیب عشایرىغلامرضا هاشمى فرد


